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پهلوانى که خانه اش را مسجد کرد
عباسـعلی محمـدی کـه همـه  اهـل مسـجد او را عباس آقـا صـدا می زننـد، پیرمـرد خوش  منظـری اسـت کـه اگرچـه جراحـت 

روز هـای انقـلاب را بـر چهـره دارد، روی و مـوی سـپیدش و حرف  هـای پختـه اش چنـان بـه جـان آدم نفـوذ می کند که 

دوسـت دارد بـرای سـاعت ها هم صحبتـی در کنارش بنشـیند. لهجه مشـهدی از بعضـی جمـلات عباس آقا می زند 

بیـرون، امـا هنـوز می شـود متوجـه اصالـت آذری اش در لحـن کلامـش شـد. پیرمـرد زاده اردبیـل و بزرگ شـده 

مشـهد اسـت. از نوجوانـی پایـش بـه این مسـجد باز شـده و حـالا سال هاسـت کـه کار و زندگـی اش همین جاسـت 

«ایـن مسـجد  و اسـمش کنـار اسم ورسـم ایـن مسـجد مانـده اسـت. از او تاریخچـه سـاخت مسـجد را می پرسـم:

در اصـل خانـه قدیمـی مرحـوم حاج سـیدمحمود کرامـت کرمانـی بـود. سـال۱۳۴۴ جـای آن خانـه قدیمـی یـک 

سـاختمان سـه طبقه می سـازد به نـام بنـای کرامـت و همیشـه در همـه مناسـبت  های مذهبـی، در آن مجلـس 

برگـزار می شـد. وقتـی مراسـم بـزرگ بـود، حیـاط را کـه خیلـی هم وسـیع و بـزرگ بـود، با چـادر مسـقف می کرد 

و می شـد محـل تجمـع هیئت  هـا و عـزاداران. سـال۱۳۵۱ هـمان حیـاط را هـم در دوطبقـه سـقف زدند و رسـما 

شـد مسـجد و حسـینیه کرامـت. مرحـوم پهلوان کرامـت بـا حاجی غنیان کـه خودش خیلـی اهل منبر و مسـجد 

بـود، رفت وآمـد داشـت و رفیـق بـود. تأثیر او بـود کـه حاجی کرامـت تصمیم گرفـت حیاط خانـه اش را به حسـینیه 

و مسـجد تبدیـل کنـد. وصیـت هـم کـرد کـه خـودش و همـسرش را در همین جـا دفـن کنند.»

شروع فعالیت  ها در پایگاه انقلابى مسجد
«جلسـات قـرآن و حضـور قاریان معـروف در محافـل اینجا، آن قدر این مسـجد را در مدت کوتاهی که از تأسیسـش گذشـته بود، پیـش خاص و عام 

مشـهور کرده بود که یـک اقبال عمومی نسـبت به آن وجود داشـت.»

عباس آقـا ایـن جملـه را می گویـد و از پیش نمازشـدن رهـبر معظـم انقـلاب در این مسـجد چنیـن  یـاد می کنـد:«حاجی کرامت، بانی و مؤسـس 

مسـجد، تصمیـم گرفـت یک پیش نمـاز دائمی بیـاورد. از طریـق حاجی غنیـان که از دوسـتان مسـجدی و مذهبـی حاجی کرامت بـود و آیت ا...

طبسـی، به آقای خامنه ای پیشـنهاد دادند. البته ایشـان در ابتدا قبول نکردند، چون همان سـال بود که سـاواک جلسـات تفسـیر قرآن ایشـان 

در مسـجد امام حسـن(ع) را تعطیل کرده بود و به نوعی روی ایشـان خیلی حسـاس بودند؛ اما به هرحـال قبول کردند و تقریبـا از اواخر پاییز۱۳۵۲

ایشـان امام جماعت اینجا شـدند.»

روایت  هـای ایـن خـادم مسـجد کرامـت بـه روز هـای تبعیـد رهـبر معظـم انقلاب هـم می رسـد:«این مسـجد هم بـه حرم 

نزدیـک بـود، هـم به مدرسـه  های علمیـه، هم به بـازار و مرکز شـهر. این طوری بـود که هم مردم عـادی، هـم بازاری  ها، هم 

طـلاب و دانشـجو ها همـه می آمدنـد. غلغله می شـد. گاهـی مجبـور بودیم بیـن نماز ها در هـای مسـجد را ببندیم، چون 

دیگـر جـا نبـود کسـی داخل شـود. سـاواکی  ها حسـابی روی مسـجد و سـخنرانی  های آقا حسـاس شـده بودند. شـنیدم 

کـه حتـی یک بـار حاجی کرامـت را بردنـد و بـه او تذکـر دادنـد کـه جلـو آقـا را بگیـرد. امـا آقـای خامنـه ای گفتند تا کسـی به 

خـودم چیـزی نگفته اسـت، ادامه می دهـم. تا اینکه به خودشـان خـبر دادنـد ممنوع المنبر شـده اند! بعـد از آن آمدند کنار 

منـبر ایسـتادند و شروع کردنـد بـه صحبت کـردن. بـه شـوخی گفتنـد چـون ممنوع المنـبرم، بـالای منبر نمـی روم؛ اما 

بالاخره دسـتگیر شـدند و تبعیدشـان کردند. آن اقبال و ازدحامی که برای سـخنرانی  های ایشـان شـکل می گرفت،

بالاخـره سـاواک را حسـاس می کـرد و این طـور بود که یک مسـجد تازه سـاز ناگهـان به پایـگاه اصلـی فعالیت  های 

انقلابی تبدیل شـد.»

پهلوانى که خانه اش را مسجد کرد
عباسـعلی محمـدی کـه همـه  اهـل مسـجد او را عباس آقـا صـدا می زننـد، پیرمـرد خوش  منظـری اسـت کـه اگرچـه جراحـت 

روز هـای انقـلاب را بـر چهـره دارد، روی و مـوی سـپیدش و حرف  هـای پختـه اش چنـان بـه جـان آدم نفـوذ می کند که 

دوسـت دارد بـرای سـاعت ها هم صحبتـی در کنارش بنشـیند. لهجه مشـهدی از بعضـی جمـلات عباس آقا می زند 

 امـا هنـوز می شـود متوجـه اصالـت آذری اش در لحـن کلامـش شـد. پیرمـرد زاده اردبیـل و بزرگ شـده 

داستان جلد شــھرآرا محلــه منطقــه ثامــن2
۱ ۴ ۰ ۲ بھمــن   ۱ ۲ | پنج شــنبه 
۵ ۳ ۶ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

داستان جلد

عباسعلى محمدى، خادم قدیمى مسجد کرامت

سند زنده روزهاى انقلابى این مکان است

٢٠میلیون عکس امام(ره)
 از اینجا دست مردم رسید

زنگ مخصوص چلوکبابى کرامت
عباس آقـا در تعریـف حاجی کرامـت می گویـد:«پهلـوان بـود و در زورخانه برای 

خـودش بروبیایی داشـت. کارش هـم چلوکبابی بود. دکانـش در همین کوچه 

بـود کـه حـالا خـراب شـده اسـت. کاسـب خوش نـام و معتمـدی بـود، هـم بین 

کسـبه و بازاری  هـا هـم بین مـردم و محلی هـا. حتما شـنیده اید کـه چلوکبابی 

کرامـت یـک زنگ مخصوص داشـت. سـوای اینکه هرکـس که نیازمنـد بود، در 

دکان حاجی به رویش باز بود، اگر خودش هم فقیر و مسـتمندی را پشـت در 

مغـازه می دیـد، زنگـی را بـه صـدا درمـی آورد تـا شـاگردهایش برونـد و برای 

فقیـر بیـرون مغازه غـذا ببرند.

دربـاره اینکـه چـه شـد کـه سروکارش بـه ایـن مسـجد افتـاد، می پرسـم کـه 

بـا دسـت بـه آن طـرف خیابـان اشـاره می کنـد و می گویـد:«کفـش ملـی را 

می بینـی آن طـرف خیابـان؟ [از در بـاز مسـجد می توانـم قسـمتی از تابلـو 

فروشـگاه کفـش ملـی را ببینـم.] من آن طـرف خیابـان پیش آقـای لدنی کار 

می کـردم. تـازه داشـتم پیـش او کاسـبی یـاد می گرفتـم. حاجی کرامـت بـا 

همـه کسـبه  های محل رفیـق بود. بـا حاجی لدنی هـم رفاقت داشـت. وقتی 

که مسـجد را راه انداختـه بود، یک روز آمد و بـه حاجی لدنی گفت این عباس 

را بـه من بده تا در کار های مسـجد کمکـم کند. من آن موقـع نوجوان بودم.

در ضمـن، حاجی کرامـت فرزنـدی هـم نداشـت. مـن را آورد مسـجد و 

مثـل پسر خـودش به مـن محبـت کرد.»
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سکینه تاجی|
می آید زیر بالکن مسجد 
روزهای جوانی  اش در آن سال های حالا نشسته ایم تا پیرمرد برایمان از بسیاری در این مسجد بوده است.شاهد رفت وآمد و گفت وشنودهای نیم قرن خادم مسجد کرامت است،محمدی علافی کسی که نزدیک به اصلی انقلابیون مشهد. عباسعلی اینجا مسجد کرامت است، پایگاه تشنه  شنیدن را به مسجد می کشاند.که مناسب اوضاع زمانه بود و مردم و احادیث با چاشنی حرف هایی تخته می گفت. ترجمه آیات و روایات و نهج البلاغه را نه روی منبر، بلکه پای گذاشته بود و بعد از نماز تفسیر قرآن داشت  و تخته سیاهی کنار محراب جوانی که فرق هایی با هم مسلک هایش پای درس بنشینند! پای درس روحانی نمازگزارانی که می آمدند تا بعد از نماز بیش از حد هیچ شکایتی نداشت؛ از کسی از آن ازدحام عجیب و فشردگی می گوید که مسجد لبریز از آدم بود، اما برایم توصیف کند. از آن شب هایی تا چیدمان و فضای آن زمان را بهتر گوشه گوشه مسجد اشاره می کند آن سال ها می گوید. با دستش به می ایستد و با آب وتاب از 

پرجوش وخروش انقلاب بگوید.
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